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  چكيده

شـوند    ها و علايق گوناگون تلقي مـي        نون تجميع خواسته  ترين كا   احزاب سياسي اصلي  
هاي ساختاري و عيني لازم براي تأثيرگذاري متقابـل   كه به واسطة حضور آنها، زمينه   

در . شـود  نيروهاي سياسي و اجتماعي بر يكديگر و بر ساختارهاي سياسي فراهم مي           
ي بـا   هـاي گذشـته، مطالعـة احـزاب سياسـي از سـوي پژوهـشگران سياس ـ                 طول دهه 
هـاي رقابـت، سـاختار        هاي مهمي نظيـر بررسـي رفتارهـاي انتخابـاتي، نظريـه             دغدغه
گيـري رونـدهاي تمركزگرايـي سـازمان          هاي حزبي، تحليل سياستگذاري، شكل      ائتلاف

سالاري همراه بوده است؛ اما تاكنون مسئلة بررسي  حزبي، نقش احزاب در روند مردم
هاي آنها از اين موضع، در دستور كار          فعاليتانداز هويتي و بازخواني       احزاب از چشم  

  .پژوهشگران اين حوزه نبوده است
هـا و     بنـدي   گيـري گـروه     رغـم شـكل    در شرايط فقـدان نهادينـه شـدن احـزاب، بـه           

گيـري سـاختارهاي نهادينـه و         هاي سياسي در كشور، كمتـر شـاهد شـكل           گرايي  جناح
نيروهـاي سياسـي و در نتيجـه        هايي را براي رقابـت        باثباتي هستيم كه بتوانند ظرفيت    
گيري احزاب سياسي در ايـران،        بر اين اساس، شكل   . اتحاد و ائتلاف ملي فراهم آورند     

هـاي اجتمـاعي در جامعـه باشـد، بيـشتر        هـا و پيچيـدگي     بيش از آنكه تابعي از شكاف     
گيـري    و جهـت  ) تحـولات سياسـي   ( هـاي سياسـي     گرايي، چرخش   برآمده از شخصيت  

يافتة اصلي پژوهش حاضر اين اسـت كـه بـه واسـطة             . ديگر است ها در مقابل يك     جناح
گيري كاركردهاي صحيح نظام حزبي، فقدان دركي فراگير از اهداف و منافع             عدم شكل 

 ايجـاد    و گروهـي / گرايـي شخـصي     يـابي منفعـت     ملي، گسترش تفكر جناحي، محوريت    
محـور   هـاي تكـوين نگـاه هويـت         موجب شده است زمينه    يهاي متصلب فكر    بندي  قطب

  .احزاب سياسي در سطح ملي در محاق قرار گيرد
  

  .احزاب، هويت ملي، ايران، مشاركت سياسي، ادغام سياسي :ها كليدواژه
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  قدمهم
باشـد، چگـونگي فـراهم     گران سياسي مـي   روي تحليل   ترين مسائلي كه پيش     يكي از مهم  

هـاي    و گـروه سياسي افـراد ي ـ  آوردن بسترهاي نهادينه و قانونمند جهت مشاركت مدن
ها   ترين كانون تجميع خواسته     در اين ميان احزاب سياسي اصلي     . مختلف اجتماعي است  

هاي ساختاري و عينـي       شوند كه به واسطة حضور آنها، زمينه        و علايق گوناگون تلقي مي    
لازم براي تأثيرگذاري متقابل نيروهاي سياسي و اجتماعي بر يكديگر و بر سـاختارهاي               

نظر از بحث رايجي كه در ادبيـات جـاري پيرامـون نقـش                صرف. شود سياسي فراهم مي  
ترين مـسائلي     احزاب در روند مشاركت سياسي همواره مطرح بوده است، يكي از عمده           

 كه در اين رابطه كمتر مورد توجه قرار گرفته است نقش احزاب سياسي در رابطه با هويـت               
  اين مسئله، در ادبيات تخصـصي رغم محوري بودن به. باشد ملي و احساس تعلق جمعي مي    

  .متر به اين بحث پرداخته شده استموجود پيرامون احزاب سياسي در كشور ما ك
تـوان دو اثـر را در زمينـة بررسـي نقـش               با مروري بر ادبيات موجود اين حوزه مـي        

 اي تحـت    زندي در مقالـه     داود غراياق . احزاب سياسي در رابطه با هويت ملي شناسايي كرد        
 هاي قومي و نقـش آنهـا        بيشتر بر فهم رابطة احزاب با سياست      » گرايي  حزاب و قوم  ا«عنوان  

كه بحث خاصي دربارة جامعه ايران مطـرح         ها تمركز كرده است، بدون آن       در جذب قوميت  
احزاب سياسي  « چنين، بهروز رشيدي در مقالة     هم. )1382غراياق زندي،   : ك.ر(كرده باشد   

 حث مشاركت و نقش آن در روند تقويـت همبـستگي ملـي     با تمركز بر ب   » و همبستگي ملي  
 .)1386رشيدي، : ك.ر(تلاش كرده است تا با نگاهي توصيفي اين مسئله را توضيح دهد 

ضرورت پرداختن به بررسي نقش احزاب سياسي در رابطـه بـا مبـاني همبـستگي و             
ترين  يافته شود كه اولاً؛ احزاب، سازمان      هويت ملي از آن جايي بيش از پيش احساس مي         
شوند كه با طـرح هويـت مـدني و فـرا              مجاري مشاركت اجتماعي و سياسي قلمداد مي      

ساز همكاري نيروهاي اجتماعي      توانند زمينه   گراي قومي مي    هاي خاص   گذشتن از هويت  
هـاي گونـاگوني      كـه در آن هويـت     مـا   ثانياً؛ در جامعة    . گوناگون در كنار يكديگر شوند    

منـدان بـه حـوزة       هـاي هميـشگي علاقـه       ترين دغدغه   ز مهم حضور و بروز دارند، يكي ا     
تـوان احـساس همـدلي و         هويت ملي اين بوده است كه از طريق چه سازوكارهايي مـي           

ها مطـرح بـوده كـه، آيـا           بر اين اساس، همواره اين پرسش     . تعلق جمعي را تقويت كرد    
گي ملـي؟   انـد يـا انـسجام و همبـست          احزاب سياسي در اين زمينه عامل تشتت و تفرقـه         

هـاي   گرايـي  ساختاري لازم را بـراي گـذار از خـاص   ـ   يهاي فكر   توان زمينه   چگونه مي 
  آفرين فراهم كرد؟ هاي تعلق گرايي آفرين به جمع انشقاق
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نقش احزاب سياسي در تحكـيم و       : باشد  هاي اصلي پژوهش حاضر چنين مي       پرسش
تواننـد داراي     ي مـي  هاي هويت ملي چيست؟ آيا احزاب سياس        يا تضعيف مباني و مؤلفه    

طلبانـه بـراي دسـتيابي بـه      كاركردهاي هويتي باشند؟ آيا احزاب سياسي تجلي تنازع نفع 
بخـش   ساز و همبستگي عنوان نهادهاي هويت توان آنها را به اند يا مي   اهداف خودخواهانه 

هـاي    شناسي احزاب سياسي، كدام سنخ از احـزاب داراي ظرفيـت            قلمداد كرد؟ در سنخ   
هاي احتمالي نظام حزبي در        راستاي تقويت مباني هويت ملي هستند؟ آسيب       بيشتري در 

گيري احزاب سياسي موجود در ايران در رابطـه بـا             اند؟ موضع   رابطه با هويت ملي كدام    
مقولة هويت ملي به چه صورت است؟ نقش آنها در همبستگي و احساس تعلق ملي در               

  جامعة ايران چگونه است؟
احـزاب سياسـي نهادينـه شـده و         «ضـر ايـن اسـت كـه          اصـلي پـژوهش حا     فرضيه

سيستمي، به واسطة كاركردهايي كـه در تجميـع علايـق و منـافع مـشترك، حفـظ                   درون
توانند نقش مؤثري در تحكيم مباني و         حقوق شهروندان و مشاركت آنها دارا هستند، مي       

سياسـي نـويني   هاي  منظور از احزاب نهادينه، سازمان» .هاي هويت ملي ايفا نمايند     مؤلفه
هاي سـنتي رفتـار سياسـي شـكل گرفتنـد و              هستند كه پس از درهم شكستن چارچوب      

هاي باثبات    ها و ائتلاف    بندي  توانستند از طريق سازماني كارآمد و تعداد بسياري از گروه         
يافتة ملي درآيند و هرچه بيشتر به جلب مـشاركت و             و نهادينه، به شكل جنبش وحدت     

سيـستمي، احزابـي     احـزاب درون  . )1375هـانتينگتون،   : ك.ر(ورند  آ  ها روي     حمايت توده 
هستند كه با پذيرش هنجارها و قواعد رسمي و غيـر رسـمي حـاكم بـر جامعـه تـلاش            

  .)43: 1997مير، (كنند به بازنمايي اهداف خود بپردازند  مي
 و بررسي علل موجده بـه بحـث بنگـريم، ايـن فرضـيه               1كنندگي  اگر از موضع تعيين   

هـاي حزبـي برآمـده از منازعـات و          گيـري احـزاب و نظـام        شود؛ زيرا شـكل     ميتقويت  
هـاي مختلـف تـاريخي، فرهنگـي،          هاي هويتي نيروهـاي اجتمـاعي در زمينـه          رويارويي

 از همـين موضـع      2»اشتين ركان «و  » سيمور مارتين ليپست  «. باشد  اجتماعي و سياسي مي   
هـاي حزبـي    گيـري نظـام   و شـكل هاي حزبي شـده   شناسانة نظام  گونه  وارد بحث تحليل  

آنهـا در ايـن    . كننـد  هاي هـويتي تحليـل مـي        ها و رويارويي    اروپاي غربي را در كشاكش    
كليسا؛ برخورد گروه ملي يا زبـاني       ـ   تراستا، چهار منازعة اصلي هويتي يعني نزاع دول       

ان پرولتاريا؛ و منازعـة نخبگ ـ    ـ   ياي در اقليت؛ نزاع بورژواز      هاي حاشيه   اكثريت و گروه  
                                                           
1. Determination      2. S.M, Lipset and Stein Rokkan 
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گيـري سـاخت ملـي و انقـلاب      روستايي و شهري را حول دو محور اصلي يعني شـكل          
  .)175: 1379بديع، (دهند  صنعتي مورد بحث و بررسي قرار مي

تحقيـق  . باشـد  توصـيفي مـي  ي ـ  روش به كار گرفته شده در اين مقالـه، روش كيف ـ 
تقابل تحقيق بر محقق  و امكان بازانديشي استوار است، تأثير م       1»ذهنيت«گرا بر پاية      كيفي

گيـرد، و بيـان شخـصي و فـردي را نـه تنهـا در رسـيدن بـه                      و عكس آن را ناديده نمي     
 سـازد   موردهاي تحت مطالعه، بلكه در ايجاد و تجزيه و تحليـل اطلاعـات ممكـن مـي                

. )166: 1387خـانلو،   زاده و گنج    حشمت(،  )10: 1385؛ معيني علمداري،    385: 1386سنجابي،  (
. شناسـي علـم تفـسير اسـتوار اسـت           اي و روش    هاي نظريه   را بر پاية اصل   گ  تحقيق كيفي 

آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات را به طريقي ادغـام             فرايند تجزيه و تحليل كيفي جمع     
كند كه شناسايي اطلاعات به طور خودكار به تجزيه و تحليل منجر شـود و بـه نوبـة          مي

يد مورد جستجو قـرار گيرنـد، هـدايت         اي كه اطلاعات جديد با      خود محقق را به حوزه    
استوار است كه بيان شخصي و فردي را نـه تنهـا            » ذهنيت«گرا بر پاية      تحقيق كيفي . كند

در رسيدن به موردهاي تحت مطالعه، بلكه در ايجاد و تجزيه و تحليل اطلاعات ممكـن                
  ).381 :1386سنجابي، ( سازد مي

حزبي از موضع هويتي مـورد بحـث        هاي    در مقالة حاضر، ابتدا چگونگي ظهور نظام      
هـاي    شناسـي انـواع نظـام       قرار گرفته، سپس به تبيين مفهوم حزب و هويت ملي، گونـه           

در پايان ضمن بررسي كاركردهاي     . شود  حزبي و كاركردهاي هويتي احزاب پرداخته مي      
 مـورد تجزيـه و      ساز در ايـران    گيري احزاب هويت    موانع شكل هويتي احزاب در ايران،     

  .گيرد رار ميتحليل ق
  

  انداز هويتي تحليل چگونگي ظهور احزاب سياسي از چشم
هـاي   شناسي در مطالعة احـزاب و نظـام       پردازان جامعه   تمركز جدي پژوهشگران و نظريه    

گردد؛ يعني مقطعي كه بسياري از آثاري   ميلادي باز مي  1970 و   1960هاي    حزبي به دهه  
. وند، بـراي نخـستين بـار چـاپ شـدند          ش ـ  كه اكنون در زمرة آثار كلاسيك قلمـداد مـي         

هاي آنهـا در دولـت        سازمان و فعاليت  : احزاب سياسي كتابي با عنوان    » موريس دوورژه «
شناختي   مطالعه جامعه : احزاب سياسي ، كتاب   »روبرت ميخلز « منتشر كرد؛    )1954( مدرن

سـيمور مـارتين   « را نوشـت؛ و   )1962( هـاي مـدرن     روندهاي اليگارشيك در دموكراسي   

                                                           
1. Subjectivity  
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 را در   )1967( دهنـدگان   نظام حزبـي و تعهـدات رأي      نيز كتاب   » اشتين ركان «و  » پستلي
مطالعـة احـزاب سياسـي بـا تمركـز بـر فهـم              .  م 1980در دهـة    . )1(همين دوره نوشتند  

 1990در دهـة    . هاي جديد نمايندگي سياسي و فعاليت نهادهاي ميانجي استمرار يافت           شيوه
رابطـه  ي و هژموني ايدة دموكراسي، فعاليت احزاب در         الملل   متأثر از تحولات نظام بين     .م

  .)مقدمه: 1997مير، (مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت » موج سوم دموكراتيزاسيون«با 
هاي گذشته، مطالعه احزاب سياسـي از سـوي پژوهـشگران     طور كلي در طول دهه   به

هاي رقابت، ساختار    هاي مهمي نظير بررسي رفتارهاي انتخاباتي، نظريه        سياسي با دغدغه  
گيـري رونـدهاي تمركزگرايـي سـازمان          هاي حزبي، تحليل سياستگذاري، شـكل       ائتلاف

حزبي، نقش احزاب در روند دموكراتيزاسـيون همـراه بـوده اسـت؛ امـا تـاكنون مـسئلة                   
هاي آنها از اين موضع در دستور  انداز هويتي و بازخواني فعاليت بررسي احزاب از چشم   

 مطالعة احزاب    از اين رو شايسته است ضرورت     .  حوزه نبوده است   كار پژوهشگران اين  
زيرا مسئلة هويـت صـرفاً مـسئلة    . انداز هويتي را مورد توجه بيشتري قرار دهيم    از چشم 

اصلي جامعة ما نيست، بلكه همة جوامع همواره درگير مسئلة هويت و احـساس تعلـق                
  .خود هستندملي و ضرورت بازتعريف دائمي عناصر و زواياي هويتي 

بايست در منازعات هويتي جوامـع        گيري احزاب سياسي را مي      نقطة عزيمت و شكل   
تاريخي، سياسي، فرهنگي (هاي هويتي مختلفي  عوامل و زمينه. اروپاي غربي رديابي كرد 

از . گيري احزاب سياسي قابـل بحـث و بررسـي اسـت             در تبيين علل شكل   ) و اجتماعي 
هايي   ب سياسي معلول نوعي چرخش اساسي در بخش       گيري احزا   ديدگاه تاريخي، شكل  

عنـوان   از اروپاي قرن شانزدهم بود كه ضرورت ترسيم هويتي جديد از حوزة قدرت بـه       
اي از روابـط اجتمـاعي را مطـرح           اي متشكل و پيچيـده در درون شـبكة گـسترده            رابطه
بـع  گيري دولت مدرن و بـه ت        مفهوم اساسي و محوري در اين چارچوب، شكل       . كرد مي

آن، مفهوم هويت ملي بود كه خصيصة جمعي يا تعلق اجتماعي افراد متعلق به يك ملت   
  .)1384؛ پوجي، 1386هلد، : ك.ر(كرد  را مشخص مي

هـاي اجتمـاعي      بندي  گيري گروه   هايي نظير شكل    توان به مؤلفه    از ديدگاه سياسي، مي   
عي در ساختار قدرت،    ها و تعارضات اجتماعي، حضور فعال نيروهاي اجتما         پيرامون شكاف 

بـه  گرايـي و گـرايش        تثبيت و تقويت فرايندهاي مشاركت نهادينة حزبي، عدول از شخص         
شوندگان، تمكين    گران و حكومت    يافتگي سياسي، تنظيم و تبيين روابط حكومت        سازمان

و پذيرش هويت احزاب از سوي رهبران سياسي، گسترش مشاركت سياسـي، توزيـع و             
  .دينه شدن رقابت سياسي اشاره كردها و نها عه، بسط آزاديبازتوزيع قدرت در جام
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از موضع عوامل اجتماعي، گسترش احزاب را بايد در چارچوب عواملي نظيـر نيـاز               
حكومت براي ايجاد پيونـد بـا مـردم، درك وجـود تعارضـات در جامعـه و ضـرورت                    

سياسـي،  هـاي     پذيري جمعي شهروندان، تحول در وفـاداري        شدن بر آنها، مشاركت     چيره
گـسترش حــق رأي، بــاور يــافتن بــه مقولـة شــهروندي، توســعة پارلمانتاريــسم، بــروز   

ها مثـل   هاي سياسي، پيدايش برخي تشكل  هاي ايدئولوژيك و تنوع در ايدئولوژي       رقابت
يـافتن و ايجـاد يـك سـازمان بـزرگ             ها و اصناف و باور به اين امر كه وحـدت            اتحاديه

؛ 175: 1378بلانـدل،   (تري شـود، جـستجو كـرد           مثبت تواند موجب دستيابي به نتايج      مي
  .)91: 1378، )الف(؛ بشيريه 59: 1381نوذري، 

يـافتن كـنش فعالانـة        انداز فرهنگي، ظهور احزاب سياسي معلول محوريـت         از چشم 
انساني، مركزيت يافتن خرِد سياسي، تثبيت فرهنگ مشاركت اجتماعي، گسترش اعتمـاد            

يافتن فرهنـگ     يابي سياسي، محوريت    هاي آگاهي   هيل زمينه پذيري سياسي، تس    بيني  و پيش 
رقابت به جاي ستيزش و تعارض، عمـومي شـدن آمـوزش سياسـي، گـسترش وسـايل            

    .رأي عمومي بود ارتباطي و گسترش حق 
    گيري احزاب سياسي عوامل و عناصر هويتي شكل: 1جدول شمارة 

  ـ اجتماعيهاي فرهنگي  مؤلفه  هاي سياسي مؤلفه  هاي تاريخي مؤلفه

هـاي    ها و شـكاف    بروز تعارض   پيونديابي حكومت و مردم  تحولات عصر مدرن
  اجتماعي

ــدني و     گرايي سياسي  عدول از شخص  ظهور هويت سياسي جديد ــة مـ ــعة جامعـ توسـ
  شدن رقابت سياسي نهادينه

هـاي سياسـي و       گسترش آگاهي   تثبيت نهادهاي سياسي  فروپاشي نظم سياسي قديم
  حق رأي

  محوريت مشاركت شهروندان  توسعه پارلمانتاريسم   جديد اعمال قدرتالگوهاي

ــكل  ملتت ـ ظهور دول ــه  ش ــري اتحادي ــا و  گي ه
  هاي ايدئولوژيك بروز رقابت  سنديكاها

ايـدة حاكميـت     يافتن محوريت
  ملي

يافتن احزاب سياسي و      محوريت
  هاي مدني گروه

هـاي عمـومي و       گسترش آزادي 
  حقوق فردي

  
توان فراگرد تحول حزبـي را در رابطـه بـا مقولـة هويـت در چهـار                   طور كلي، مي    به

گرايــي؛ گــرايش دوقطبــي؛ گــسترش؛ و  مرحلــة جنــاح: مرحلــه مــورد توجــه قــرار داد
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هاي سياسـي   اند سازمان ها هنوز نتوانسته گرايي، افراد و گروه  در مرحلة جناح  . 1نهادمندي
ق تعــداد بــسياري از طريــاحــزاب از هــر يــك از  .مــستحكم و فراگيــري ايجــاد كننــد

ايـن  . پردازنـد   هاي ضـعيف و گـذرا بـا ديگـري بـه رقابـت مـي                 ها و ائتلاف    بندي  گروه
انـد و بيـشتر       بهـره   ها چندان دوامي ندارند و از هرگونـه سـاختار نهادينـه بـي               بندي  گروه

هـايي    در اين معنا، احزاب درواقع، همان جنـاح       . اند  هاي فردي   كننده بلندپروازي   منعكس
هايي كـه پيوسـته       سازند، نردبان    نردبان دستيابي به قدرت اجرايي را فراهم مي        هستند كه 

واسطة تكامل نظام سياسـي،       در مرحلة دوم، به   . شوند  جا مي   طلبانه جابه   اي فرصت   گونه  به
در ايـن مرحلـه سياسـت كـشور، دايـرة بـستة             . كنـد  گرايش به دوقطبي شدن بروز مـي      

يابـد، نيروهـاي      ركت سياسـي گـسترش مـي      گـذارد، مـشا     گرايي را پشت سر مـي       جناح
گذارنـد و احـزاب سياسـي از طريـق پيونـد              اجتماعي جديد به صحنه سياست گام مـي       

در مرحلـة سـوم يـا    . يابنـد   هاي سياسي با نيروهاي اجتماعي تـشكل مـي          سازماني جناح 
هاي مردم جاذبه دارد و از طريـق يـك سـازمان              گسترش، يك حزب نيرومند براي توده     

كننـد و از      ها ائتلاف مـي     در اين شرايط، جناح   . خورند  ها به حزب پيوند مي      ودهكارآمد، ت 
ها  رهگذر گسترش ابعاد مشاركت سياسي، جنبش وحدت يافتة ملي هرچه بيشتر به توده

هاي   شود، الگوها و رويه     در مرحلة نهايي، كه از آن به نهادمندي تعبير مي         . آورد  روي مي 
حزبـي، دوحزبـي يـا        تـك (طة آن شـكل نظـام حزبـي         شود كه به واس     موجود تثبيت مي  

  .)597: 1375هانتينگتون، (شود  نيز روشن مي) چندحزبي
نحو جدي وارد عرصة سياسـي كـرد و           هاي شهروندان را به     گسترش حق رأي، توده   
هاي خاصي از هويت سياسي، شهروندان جديد را تجهيز و            احزاب سياسي با القاي گونه    

چـه كـه     عنوان نيرويي براي ايجاد تعهـد يـا آن          اسي جديد به  اين هويت سي  . بسيج كردند 
گوينـد، عمـل نمـود        مـي » هاي حزبـي    تثبيت نظام «اشتين ركان و سيمور مارتين ليپست       

در سخنراني خـود در دانـشگاه مـونيخ،    » ماكس وبر«در اين راستا، . )36: 1996ليپـست،   (
 كـه مبـين تفـاوت ميـان          مطرح كـرد   2»عنوان حرفه   سياست به «اي را تحت عنوان       مسئله
  :هاي سياسي پيشين با احزاب سياسي جديد بود سازمان

اي  هاي حزبي در تمايزي روشن با شكل سـاده   بسياري از اشكال مدرن سازمان    
خصوص اعضاي پارلمان قدرت و نفوذ        اي از افراد برجسته به      است كه در آن حلقه    

                                                           
 .گيري احزاب در جوامع غربي است اين تحليل مربوط به فرايند شكل. 1

2. Politics as vocation 
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مـومي، ضـرورت    ايـن اشـكال مـدرن زائيـدة دموكراسـي، حـق رأي ع             . داشتند
ها و توسعة وحدت نظر جمعي به منتهـي درجـه             سازماندهي و جلب حمايت توده    

  .)33: 1996مير، (ممكن هستند 
  

  بازشناسي مفاهيم احزاب سياسي و هويت ملي: تبيين مفاهيم
حزب به مفهوم جديد آن، برساختة تحولات سياسي واجتماعي دو سدة اخير است كـه               

سلكان مبتنـي بـر اصـل     نظير جناح، جماعت، پيروان و همبرخلاف مفاهيم سنتي پيشين    
عنوان فرآوردة تحولات  حضور احزاب سياسي به. پذيري و مشاركت جمعي است   رقابت

هـاي لازم بـراي رقابـت         دموكراتيك در عرصة اجتماعي، به معناي فـراهم آمـدن زمينـه           
  .باشد هاي مختلف سياسي در چارچوبي نهادينه مي گروه

ها و هنجارهاي آنها در عرصة        ت نيروهاي اجتماعي و رويارويي ارزش     در واقع، رقاب  
اي را بـراي تنظـيم فعاليـت سياسـي            سياسي، ضـرورت تجميـع قواعـد و اصـول ويـژه           

مـشي سياسـي خـود،     شهروندان فراهم آورد تا از اين طريق بتواننـد ضـمن تبيـين خـط       
هاي خـود ترجمـان        ديدگاه ها و   ها و مبارزات انتخاباتي و بيان انديشه        آيي  تشكيل گردهم 

  :نويسد در اين باره مي» ژان بلوندل«. هويت نيروهاي اجتماعي باشند
هاي سياسي كه وجه مميزة نظرية سياسي از اواخر سـده             نفرت داشتن از دسته   

هجدهم بود به تدريج با توسعه و تقويت احزاب ابتدا در اروپا و امريكاي شـمالي                
در اين فرايند، احزاب نه تنهـا در جوامـع   . ان رفتو به تدريج در بيشتر نقاط از مي      

سياسي ليبرال، بلكه در جوامع اقتدارگرا و توتاليتر به منزلـة ابـزاري بـراي حفـظ                 
  .)168: 1378بلاندل، (انسجام كشور ظهور كردند 

. انـد   گران سياسي تعاريف متفاوتي از احزاب سياسي ارائه كـرده          دانشمندان و تحليل  
اقـدام در راسـتاي     (احزاب بيشتر بر ماهيت نهادينـه، عملكـرد آنهـا           نخستين تعاريف از    

در » ادمونـد بـرك   «. تمركز داشـتند  ) حمايت و هواداري از آنها    (، و عضويت    )منافع ملي 
:  اين تعريف را از حـزب ارائـه كـرد          هاي موجود   تأملاتي در زمينة علل نارضايتي    كتاب  

منافع ملي، بر اساس اصول معينـي       انجمني تخصصي از افراد كه براي پيگيري و تحقق          «
مونتـسكيو،  . )1: 2008ويكيپـديا،   (» انـد   كه مورد توافق آنها است با يكديگر متحـد شـده          

هاي ظاهري احـزاب   رغم مخالفت داند كه به ساز مي اي از وحدت هماهنگ حزب را هاله 
اي ه ـ  چنان كه نـُت   . اند  با يكديگر، جملگي آنان در مورد سعادت كلي جامعه همداستان         

  .)111: 1378زاده،  سيف(آورند  وجود مي متفاوت در يك موسيقي، هماهنگي كلي را به
ابزارهـاي نمـادين اصـلي بـراي سـازماندهي          «عنوان    در اين تلقي، احزاب سياسي به     
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نهادهـايي بـراي تجميـع      «،  »گرايـي   سـاز كثـرت     زمينـه «،  »كارگزار همگرايي «،  »مشاركت
شـوند    قلمـداد مـي   » و چرخش نخبگان سياسي   ، بسيج سياسي، تشكيل حكومت      1»منافع

  .)63 : 1378 اسميت،(
هايي نظير تداوم سـازماني، وجـود          در تعريف حزب به مؤلفه     3»واينر« و   2»لاپالمبارا«

هـاي آشـكار و اغلـب دائمـي در سـطح ملـي، تـصميم آگاهانـة رهبـران بـراي                        سازمان
اي عمـومي در    گيري، رقابـت سياسـي و دغدغـه جلـب آر            گيري قدرت تصميم    دست  به

كننـدة     طـور كلـي، اجـزاي تعريـف         به. )227: 2000انكر و انكر،    (كنند   انتخابات اشاره مي  
يـافتگي و      نظر دربـارة اصـول بنيـادي، سـازمان          توافق: توان چنين بيان كرد     حزب را مي  

يافتن بـه اهـداف از طريـق قـانون،            برخورداري از تشكيلات منسجم، تلاش براي دست      
اي، مبارزه در راه كسب قدرت        رش تأمين منافع ملي، محلي يا منطقه      كوشش در راه گست   

؛ 343: 1375عـالم،   (سياسي، وجود رهبري و برخورداري از پشتيباني و حمايت عمـومي            
يافتـه، مـنظم و       هـايي بنيـان     ها، گروه   سازمان«بر اين اساس، احزاب     . )602: 1383 استروم،

هاي نيروهاي  اند و منافع و هدف      خته شده مرتب هستند كه براي مبارزه در راه قدرت سا        
) داراي منـافع  (هاي نژادي، جماعاتي      اجتماعي گوناگون طبقات، واحدهاي محلي، دسته     

  .)26 : 1371تبريزنيا، ( »باشند درستي وسيلة عمل سياسي آنها مي كنند و خود هم به را بيان مي
زماني بـراي بازنمـايي     توان حزب را اجتماعي از شهروندان و سا         در تعبير نهايي، مي   

هـا،    سياسي مختلف دانست كه از طريق آن برنامـه        ـ   ياهداف و علايق نيروهاي اجتماع    
گردند، كانديداهايي بـراي تـصدي قـدرت دولتـي            هايي مطرح مي    ها و ايدئولوژي    آرمان

ويـژه ابزارهـاي      ها بـه    گيري از همة توانايي     آيند با بهره    شوند، و درصدد برمي     پيشنهاد مي 
  .ني به قدرت سياسي دست يابندقانو

ها و نحوة شـناخت فـرد از جهـان اسـت كـه بـه                  ها، طرز تلقي    هويت، شامل ارزش  
شود و در جامعه نوعي انسجام و همبـستگي ايجـاد            صورت شكلي از آگاهي متبلور مي     

ساز فرهنگي، تاريخي، سياسي     كند كه عوامل هويت    اين سازوكار زماني عمل مي    . كند مي
در تقابل با هم نباشند و بدون تعارضي بنيادين بتوانند گفتمـان مـسلطي را               و جغرافيايي   

هـر فـرد در     » كيستي«هويت در بردارنده و معرف      . )275: 2003نوروال،  ( به وجود آورند  
مكاني، يعني تاريخ، فرهنگ و جامعه است كه جايگاه تاريخي، فرهنگي و            ـ   يبستر زمان 

 بـه   4»يـابي  هويت«نمايد و فرد از طريق فرايند        اجتماعي اعضاي يك جامعه را تعيين مي      
                                                           
1. Aggregation of Interest    3. M.Weiner 
2. Lapalombara       4. Identification 
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احـساس  . )154: 1382،  نجـاتي (» كنـد  يك تاريخ، فرهنگ و اجتماع خاص تعلق پيدا مي        
ها  تعلق، تجربيات و ميراث مشترك، احساس تعهد افراد به اجتماع، برخورداري از آرمان

 هويـت جمعـي     يـابي و شناسـايي بـه افـراد          تر از همه هويت    و باورهاي مشترك و مهم    
هاي تعاملي  يابي ميان افراد نقاط و گره    فرايندهاي هويت . )هفت: 2005ويدون،  (بخشد    مي

خلق و خوي   «چه   كند كه برخي از آنها به عنوان خصايص عمومي جامعه يا آن             ايجاد مي 
هاي اخلاقـي، سـلايق       ها، ارزش   اعتقادات و سنت  . اند شود، پذيرفته شده    ناميده مي » ملي

هاي ارزشي، پيوندهاي جغرافيايي، خويـشاوندي، احـساس          گيري  اختي، موضع شن  زيبايي
ها  تعلق، تجربيات و ميراث مشترك، احساس تعهد افراد به اجتماع، برخورداري از آرمان

هـايي   ايـن نقـاط تعامـل برسـاخته    . بخـشد  و باورهاي مشترك به افراد جامعه هويت مي      
انـد و تبعيـت و پايبنـدي          شـكل گرفتـه   اجتماعي هستند كه به واسطة تجارب گوناگون        

تواند آنها را به عنوان ابزار هـويتي كارآمـدي در    سياسي و فرهنگي مردم يك جامعه، مي   
  .آورد راستاي تحكيم هويت ملي در

اي اسـت كـه مـا را بـا مفـاهيمي نظيـر هـستي و                   هويت و خودآگاهي ملـي مـسئله      
 همـه اصـالت و اعتبـار        تـر از    موجوديت جمعي، احساس تعلق و پيوند جمعـي و مهـم          

شـناختي    هاي جامعه   هاي هويتي و تأمل در زمينه       فهم زمينه . سازد  تاريخي هويت آشنا مي   
هويـت ملـي را     . تواند بسياري از وجوه آگـاهي سياسـي و ملـي را ايجـاد نمايـد                 آن مي 

هـا، نمادهـا، خـاطرات،       توان به معناي بـازتعريف و بازتفـسير دائمـي الگـوي ارزش              مي
دهنـد و تـشخيص      ها را تشكيل مي     هايي دانست كه ميراث تمايز ملت       و سنت ها    اسطوره

  .)29: 1382اسميت، ( شود پذير مي هويت افراد با الگو و عناصر فرهنگي آن امكان
  
  هاي حزبي شناسي نظام گونه

احــزاب . الــف: تــوان از دو گونــة كلــي احــزاب ســخن گفــت از موضــع هــويتي مــي
  1.ماحزاب ضد سيست. سيستمي؛ ب درون

احزاب درون سيستمي؛ احزابي هستند كه با پذيرش هنجارها و قواعد رسمي              )الف
  .كنند به بازنمايي اهداف خود بپردازند و غير رسمي حاكم بر جامعه تلاش مي

گيـري و اقـدام هـستند،         هاي نسبتاً راديكالي در موضع       احزابي كه داراي گرايش    )ب
ايـن دسـته احـزاب داراي       . )10: 2000،  كاپاكـسيا ( شـوند   احزاب ضد سيستم قلمداد مـي     

 در فراينـد  . هاي سياسي خود هـستند      گرايانه در افكار و كنش     هاي راديكال و غيرهم     گرايش
                                                           
1. Anti-System Parties 
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 هاي  يابي احزاب ضدسيستم ممكن است ارائة چارچوبي فراگير از اهداف و سياست             ساخت
 شاهد آن باشيم    حزبي در پرتو منافع و علايق مرتبط با هويت ملي مورد توجه قرار نگيرد و              

 زيـرا   .هاي آنها زنگ خطري را براي همبستگي ملي به صـدا در آورد              كه اقدامات و فعاليت   
 هـاي   هاي ايدئولوژيك، ساختارهاي ارتباطي، و نگرش       اين احزاب داراي اهداف و خصيصه     

  .باشند  ملي مياي نسبي با اهداف نظام سياسي و جامعة خاصي هستند كه داراي فاصله
هـاي حزبـي در       هـاي سـارتوري در تحليـل نظـام          به انديشه » ضدسيستم«ريشة واژة   

گردد كه عمدتاً در اشاره به احزاب توتاليتر به كـار گرفتـه               مي بر. م1970-1960هاي    دهه
كنـد    ياد مـي  » كننده در تخريب    مشاركت« از چنين احزابي به احزاب       1»هانس دالدر «. شد

 در  2»خـوان لينـز   «. شوند  ر جامعه مي  كه موجب اضمحلال قواعد و هنجارهاي سياسي د       
، از  4»ويلفريـد ديـواچر   «گيـرد و       بهره مي  3»اپوزيسيون غير وفادار  «توصيف آنها از تعبير     

  .)285: 1987؛ دالدر، 26: 1997سارتوري، (كند   استفاده مي5»احزاب ضد ساختار«مفهوم 
احزاب ضدسيـستم حاضـر بـه پـذيرش قواعـد نظـم سياسـي نيـستند و مرزبنـدي                    

دئولوژيك و متمايزي را نسبت به بقية احـزاب فعـال در عرصـة سياسـي بـه نمـايش                    اي
آنها به عنوان احزابي غيردموكراتيك و داراي رفتارهاي افراطي، از ابزارهـاي            . گذارند  مي

گيرند و حتي قواعـد بـازي         طلبانه براي رسيدن به مقصود بهره مي        غيرقانوني و خشونت  
از پيامدهاي حـضور ايـن      . گيرند  موكراسي به كار مي   دموكراتيك را براي تخريب خود د     

هاي همكاري و     توان به ايجاد فضاي فاصله ميان احزاب، از بين رفتن ظرفيت            احزاب مي 
هــاي سياســي، رشــد  زدايــي از ارزش  جامعــه، مــشروعيت6ائــتلاف، چنــدقطبي شــدن

    .گرايي هويتي اشاره كرد وز تفرقه و بر7هاي گريز از مركز گرايش
    احزاب ضدسيستم و پيامدهاي هويتي حضور آنها: 2ارة جدول شم

  پيامدها  مسائل
  طلبانه كاربست ابزارهاي غيرقانوني و خشونت  ناپذير و رفتارهاي افراطي گيري آشتي موضع

حزب به عنوان پوششي براي ايجـاد ائـتلاف ميـان             هاي حزبي نگاه ابزاري به فعاليت
  هاي همسو ها و جناح گروه

  بروز عدم تعادل و ناهمگوني اجتماعي  ناپذيرهويتي با ديگر احزاب آشتيايجاد تمايز 
  چند قطبي شدن جامعه  پذيري پايين بودن ظرفيت ائتلاف و سازش

  گرايانه هاي تفرقه رشد گرايش  ها و هنجارها زدايي از ارزش مشروعيت
                                                           
1. Hans Daalder     4. Wilfried Dewachter     7. Centrifugally 
2. Juan Linz      5. Anti- Structure Parties 
3. Disloyal Opposition    6. Multi-Polarity 
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  كاركردهاي هويتي احزاب سياسي
از آن جـايي    . انـد   اي به عهده گرفته     هاحزاب سياسي در جوامع امروزي كاركردهاي عمد      

كه مقالة حاضر بيشتر بر فهم نسبت احزاب سياسي و هويت ملـي تمركـز دارد، تـلاش                  
در ايـن   . شود به ذكر كاركردهايي پرداخته شود كـه بـا ايـن مقولـه در پيونـد اسـت                    مي

توان به كاركردهايي اشاره كرد كه به صـورت مـستقيم و غيرمـستقيم در                 چارچوب، مي 
  .شود تباط با هويت توسط احزاب سياسي به اجرا گذارده ميار

  هاي سياسي  آموزش شهروندان و شكل دادن به نگرش)الف
تـر از   آموزش سياسي شهروندان، ايجاد انگيزه براي مشاركت آنها در امور سياسي و مهم         

هاي حزبي كه به ميزان زيادي توأم با عمل و مشاركت سياسـي شـهروندان                 همه آموزش 
مبارزات انتخابـاتي، جانبـداري     . )6: 1377زاده،    نقيب( هاي احزاب است    ، از كارويژه  است

ها، و ارتباطات     آيي  هاي خاص از طريق مطبوعات، گردهم       احزاب از اشخاص و سياست    
گيري ادراك شهروندان درباره مـسائل محلـي و           گيرد كه موجب شكل     فردي صورت مي  

  .)350: 1375، عالم(گردد  ملي مي
سـازند و     نماينـد، شـهروندان را آگـاه مـي          ن حزبي، منافع سياسي را گوشزد مي      فعالا

دهند، رهبـران حـزب بـا آمـوزش           هاي مؤثر ارائة نظر به دولت را به آنها آموزش مي            راه
قواعد دموكراتيك بازي سياسي به هواداران خـود سـبب وفـاق و همگرايـي نيروهـاي                  

: 1380اپتر و انـدرين،   ( گيرد   شكل مي  شوند و نگرش عقلاني به عمل جمعي        اجتماعي مي 
 يافتـه، كـاركرد آمـوزش       هايي سـازمان    از اين منظر، احزاب سياسي به عنوان گروه       . )226

عمومي را براي پذيرش قواعد و هنجارهـاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـه عهـده                   
ي دهنـد و تعـامل   گيرند، افراد را براي ادارة نهادهاي رسمي و غير رسمي آموزش مـي              مي

نمايند كه تسهيل كنندة ارتباطات سياسي و         معنادار ميان جامعه و سياستگذاران ايجاد مي      
  .باشد اجتماعي در درون نظام سياسي مي

  
  پذيري و سازماندهي مشاركت جمعي  جامعه)ب

. اين كارويژة احزاب پيوند دهندة سه سطح فردي، گروهـي و ملـي بـه يكـديگر اسـت                  
فرايند آشنايي افراد با نظـام سياسـي از طريـق فراگيـري             پذيري سياسي به معناي       جامعه
پذيري، درونـي سـاختن       هايي دربارة نمادهاي سياسي، نهادها و فرايند مشاركت         آموزش

در ايـن رابطـه، احـزاب از    . )504: 1998مارشـال،  ( باشد نظام ارزشي و ايدئولوژي آن مي   
ها در    اهاي خرُد افراد و گروه    پذير كردن افراد، يكپارچه ساختن و تلفيق ادع         طريق جامعه 
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جهت مطالبات و همـسو نمـودن تقاضـاهاي عمـومي بـه عنـوان تـشكلي واسـط بـين                     
  .كنند شهروندان و دولت عمل مي

  
  تجميع منافع و مطالبات عمومي )ج

احزاب سياسي ابتدا با پيونـد منـافع و تقاضـاها يعنـي تنظـيم و برقـراري رابطـه ميـان                       
شود، و سـپس تجميـع ايـن          ها عنوان مي     نخبگان و گروه   تقاضاهايي كه به ويژه از سوي     

ها به منظور همگون ساختن و هماهنـگ نمـودن تقاضـاهاي پراكنـده در قـالبي                   خواسته
تركيبي به دو روند تبديل بنيادي يعنـي پيونـد منـافع و تقاضـاها و تجميـع آنهـا كمـك           

هاي افراد و     ن خواسته تجميع منافع فرايندي است كه طي آ      . )8: 1377زاده،    نقيب( كنند مي
چگونگي تأليف و   . شود  ها در قالب پيشنهادهاي مهم براي سياستگذاري تجميع مي          گروه

گيري آتي دولت بـراي شـهروندان    تجميع منافع يكي از عوامل تعيين كننده براي تصميم    
ترين عوامل مورد توجه حكومت يعني ثبـات، مـشاركت،            به تعبير بهتر، مهم   . خواهد بود 

 انـد    رفاه، آزادي، و امنيت تا حد بسيار زيادي نتيجه و بازتاب نحوة تجميع منافع              برابري،
  .)181: 1381آلموند و ديگران، (

هاي سياسي،    به طور كلي، احزاب سياسي با ايجاد رقابت بين يكديگر، تعيين اولويت           
هـاي   ارائة راهكارهايي براي حل مسائل عمومي، ايجـاد آشـتي و سـازش بـين اولويـت             

هاي عمومي، به تجميع منافع يـاري         ، و شكل دادن به سياست       هاي مختلف   ي گروه سياس
  .رسانند مي

  
   بازنمايي احساس تعلق و هويت جمعي)د
گيـرد، بيـانگر تـلاش احـزاب بـراي            هاي حزبي شكل مي     چه در متن كنش و واكنش      آن

 ايـن   احـزاب در  . معرفي زواياي هويتي خود و تجميع علايق و منافع پيرامون آن اسـت            
  رسـانند،   راستا و براي شفاف نمودن هويت خود، به تسهيل شناخت اجتماعي ياري مـي             

هاي طبقاتي خود را  گيري شوند، جهت هاي سياسي مي ها و سوءاستفاده اندازي مانع دست 
زننـد، و   ها و مطالبات عمومي پيوند مـي   شعارهاي جمعي را با خواسته سازند، روشن مي 
  .)1387بهزادي، (  عمومي را جلب نمايندنمايند اعتماد تلاش مي

 نهادينـه نمـودن    ارائـة اطلاعـات،   احزاب سياسي از طريق اعلام مواضـع انتخابـاتي،        
 و شكل دادن به افكـار عمـومي در ايجـاد،             جلب مشاركت عمومي،    فرايندهاي سياسي،   

 هـا و  پيشينة عينـي احزابـي كـه فعاليـت    . كنند حفظ يا تثبيت هويت جمعي مشاركت مي 
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تـوان در   اند، مي اهداف خود را در راستاي همبستگي و احساس تعلق جمعي جهت داده  
احزاب كمونيست  (، و ايتاليا    )احزاب سوسيال دموكرات  (كشورهايي نظير اتريش، سوئد     

  .رديابي نمود) و دموكرات مسيحي
اي كـه در آن شـهروندان         جامعه. حوزة عمل اغلب احزاب سياسي، كل جامعه است       

 با پذيرش قواعد بازي سياسي، منافع جمعي خود را كه مبين خاستگاه هويتي              كوشند  مي
آنها است، در قالب ارادة جمعي جهت تأثيرگذاري و اعمال نفوذ بر فرايندهاي سياسـي               

كند كه    استدلال مي  ناسيوناليسم و ارتباطات جمعي   كارل دويچ در كتاب     . منسجم نمايند 
هاي متعددي است كه در بدنة جامعه         ي كشورهاي جهان سوم، وجود شكاف     مشكل اصل 
وجه سراسري احزاب در اين جوامع به عنوان يك الزام و يكـي از شـرايط                . وجود دارد 

گيري ارتباطات جمعي بـراي پيونـد خـوردن اجـزاي         تواند موجب شكل    فعاليت آنها مي  
  .)224: 1378زاده،  نقيب( متفرق جامعه و ايجاد يك هويت قدرتمند و پويا گردد

نخست؛ با  : توانند به ايجاد انسجام و وحدت ملي ياري رسانند          احزاب از دو بعد مي    
هايي كه براي كل مردم يك جامعه ارزش و جذابيت داشته باشـد               عرضة نهادها و آرمان   

دوم؛ كمك به يـافتن و ايجـاد ترتيبـات          . و آنها را حول يك محور واحد وحدت بخشد        
هاي ارتباطي نامحدود را تـشويق كـرده و از ايـن طريـق،            كه مذاكره و كانال    نهادي لازم 

رهبران سياسي و نمايندگان منافع متفاوت را در جايگاه خود نگه دارد و روند تجميع و                
بيان منافع متضاد را تسهيل كند و به عبارتي سازوكاري براي مديريت منازعات به دست           

 چارچوب، احزاب نقش تجميع تقاضـاهاي عمـومي،       در اين   . )141: 1378رحيمي،  (دهد  
تسهيل مشاركت جمعي، تضمين حقوق شهروندان، ادغام افراد در درون نظام سياسي و              

  .بخشند يابي سياسي را تحقق مي هاي مشروعيت ايجاد زمينه
شـوند،   ترين عوامل وفاق اجتماعي تلقـي مـي        در تعبير نهايي، احزاب نهادينه از مهم      

هـا را برعهـده داشـته و منازعـات بـالقوة              ندهي تعارضـات و خواسـته     زيرا وظيفة سـاما   
هـاي قـانوني      نشانند و افراد جامعه را در راسـتاي نيـل بـه خواسـته               اجتماعي را فرو مي   

هـاي   آنها با درانداختن هويتي فراگير و مبتني بر اجماع زمينـه          . كنند  هدايت و رهبري مي   
  .آورند لازم را براي همگرايي جمعي فراهم مي

  
   مشروعيت بخشيدن به هنجارها و نهادهاي سياسي)ـه

هاي لازم بـراي پـذيرش        هاي اصلي هر نظام سياسي، فراهم نمودن زمينه         يكي از دغدغه  
هنجارها و نهادهاي سياسي است كه به نحوي جـدي بـا سرشـت و هويـت هـر نظـام                     
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ل و فصل   توانند به عنوان نهادهاي عمدة ح       احزاب سياسي مي  . سياسي گره خورده است   
نخست؛ اين كه به عنـوان ابزارهـاي دو سـويه           : منازعات سه نقش عمده بر عهده گيرند      

انتقال نفوذ ميان حاكمان و مردم عمل نمايند، يعني حاكمان به وسيلة آنهـا اعمـال نفـوذ                 
كه احـزاب    دوم؛ آن . نمايند  هاي موجود ترغيب مي     كنند و مردم را به پذيرش سياست        مي

تـرين بخـش مـردم        شوند كـه مـردم يـا حـداقل فعـال            ي محسوب مي  به عنوان ابزارهاي  
سـوم؛ احـزاب    . ها و مطالبـات خـود را تجميـع نماينـد            كوشند از طريق آنها خواسته      مي

هاي رسمي  اي براي مشروعيت بخشيدن به وضع موجود و تسهيل اجراي سياست    وسيله
تشكل و نهاد ديگـري     آنها بيش از هر     . مندانه و فارغ از اجبار هستند       به صورت رضايت  

هاي محلي و ملي شهروندان را به صحنه آورند و به عنوان سـاز                توانند با ايجاد شعبه     مي
هاي موجود عمـل نماينـد    يابي هنجارها و رويه و كار عمده جذب تقاضاها و مشروعيت    

  .)167: 1378بلاندل، (
م دقيـق   در اين چارچوب، احزاب سياسي با شناسايي و تعيين اهداف عمومي، ترسي           

هـاي سياسـي، تجهيـز و گـردآوري منـافع در قالـب تـشكيلاتي          ها و دستورالعمل  برنامه
سوپاپ اطمينـان   «توانند به عنوان      ها و مديريت منازعات سياسي، مي       منسجم، بسيج توده  

گيري ملي باشند،     احزاب به ويژه هنگامي كه داراي علايق و جهت        . عمل نمايند » سياسي
بزاري براي سـازماندهي مـشاركت عمـومي، مـشروعيت سياسـي و             توانند به عنوان ا     مي

  .هاي اجتماعي عمل نمايند جلوگيري از بروز منازعات و خشونت
  

  احزاب سياسي در ايران؛ تأملي در كاركردهاي هويتي
،  در غـرب   گيري احزاب سياسي    شناسي بر اين باورند كه شكل      پژوهشگران حوزة جامعه  

از ايـن   . ها و تعارضاتي است كـه در جامعـه وجـود دارد            ها، شكاف   بازتابي از پيچيدگي  
هاي موجود  ها و تعارض هاي اجتماعي پيرامون خطوط شكاف بندي منظر، نيروها و گروه

هاي اجتماعي بيشتر و شيوة تركيـب آنهـا           شوند و هرچه شمار شكاف      در جامعه پيدا مي   
. آيـد  اي اجتماعي پديد مـي ها و نيروه بندي تري از گروه تر باشد، مجموعة پيچيده    پيچيده
گيري احزاب سياسي در جامعة ايران نيز بازتابي از ايـن قاعـدة كلـي اسـت و بـه                      شكل

اقتضاي تحولات تاريخي و ساختاري به وقوع پيوسـته از عـصر مـشروطيت تـاكنون و                 
هاي   گيري چارچوب   تر شدن تدريجي سازوكارهاي نظام سياسي، ضرورت شكل         پيچيده

  .اي از روابط اجتماعي پديدار شد نش سياسي در درون شبكهنهادينة فعاليت و ك
گيري ساختارهاي دولت مدرن، بـسياري از الگوهـا و اشـكال     بر اين اساس، با شكل    
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تضعيف شـدند   ) ها  ها و محافل زيرزميني، دوره      در چارچوب حلقه  (سنتي كنش سياسي    
أثيرگـذاري بـر    هاي اجتماعي با هدف ت      جويي گروه   و سازوكارهاي جديدي براي رقابت    

هاي فشار، سـنديكاها و احـزاب    ها، گروه   گيري انجمن   شكل. عرصة سياست ظهور نمود   
هـاي اجتمـاعي      بنـدي   گيـري گـروه     سياسي بازتابي از اين تحولات بود كه موجب شكل        

مواجهـه بـا غـرب مـدرن،     (رغم بروز تحولات تاريخي  هرچند به . جديدي در ايران شد   
گـسترش  (، اجتمـاعي    )نقـد و واسـازي اسـتبداد سـنتي        گيري دارالشوراي دولتي،      شكل
تنوع يـافتن   (و فرهنگي   ) ها، ظهور روشنفكران جديد، افزايش ارتباطات اجتماعي        آگاهي
هـاي متفـاوت، توجـه بـه حقـوق            هـا و ايـدئولوژي      ها، پيدايش ذهنيت    ها و انديشه    ايده

اسـي بـه    ، تحولات انـدكي در حـوزة سي       )»پروري  رعيت«شهروندي و عدول از سياست      
ها بار ديگر دامـن       ، خزان استبداد پهلوي   »بهار مشروطيت «وقوع پيوست و اندكي پس از       

  .باغ را گرفت
در فرايند انقلاب اسلامي، شاهد ظهور نيروها و جريانات سياسـي مختلفـي بـوده و                

امـا رونـد كلـي      . اند در چارچوبي حزبـي فعاليـت نماينـد          هستيم كه بعضاً تلاش نموده    
تـر متـأثر از فـضاي         اسي بيشتر به صورت غيرحزبي و در چارچوبي كلي        هاي سي   فعاليت

روحانيت به رهبري   . جويانه پس از انقلاب اسلامي قابل تجزيه و تحليل است           مشاركت
هاي اجتمـاعي، بـه       توانست با به حركت در آوردن تمام نيروها و گروه         ) ره(امام خميني 

آن چـه در ايـن جـا بـا          . ايران بدهد هاي جامعه     اي در سياست    ها نقش مهم و مركزي      آن
رسد، فراهم شدن زمينه براي تجديد ساختار نيروهاي سياسي مذهبي،            اهميت به نظر مي   

گسترش علايق مذهبي در جامعه و نقش محوري امام خميني در فرايند بسيج و تجهيـز                
بـه  . )52: 1380سياووشـي،   (اسـت   ) نه وابسته به حزبي خـاص     (به صورتي فراگير    مردم  
هـا    ير بهتر، براي مسلمانان درگير در مبارزات انقلابي اين فرامين يـا تكـاليفي كـه آن                تعب

هـا از     دانستند، منبعث از كتاب و سنتي بود كه به اعتقاد آن           خود را ملزم به انجام آنها مي      
، مفـسر و    )ره(اي چـون امـام خمينـي       منبع وحـي دريافـت شـده بـود و عـالم وارسـته             

در كنـار شخـصيت   . كه خود را وفادار به حزبي خـاص بداننـد          تا اين  بازگوكننده آن بود  
اي از شاگردان او در داخـل و خـارج از ايـران حـضور داشـتند كـه        محوري امام، شبكه 

در نتيجـه،  . آوردنـد  هاي وي فراهم مـي  اي سازماني را براي انتقال و انتشار فعاليت         شبكه
هـاي مقبوليـت      م شـدن زمينـه    با توجه به خاستگاه ديني جامعه، آمادگي مردمي و فـراه          

جهت ايفاي نقـش رهبـري، زمينـه تجهيـز و      ) ره(هاي مؤثر امام خميني     مردمي و قابليت  
متـأثر از   .  بسيج سياسي اقشار گوناگون اجتماع در فرايند انقلاب اسلامي ميـسر گرديـد            
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هاي ديني در جامعه ايران، نفوذ و قدرت اجتماعي روحانيت و سـازماندهي نـسبتاً                 زمينه
اي  اي غير دولتي، زمينه     هاي وسيع رسانه    سجم و فراگير آنان، و در اختيار داشتن شبكه        من

هاي نـاب شـيعي در چـارچوب مفـاهيمي نظيـر              فراهم شد كه با تبيين فرهنگ و آموزه       
طلبي، غيبت و انتظار، يك ايـدئولوژي         تحرك انقلابي، معنويت اسلامي، عدالت، شهادت     

  .چهره بنمايديافته  فعاليت سياسي سازمانن تمام عيار سياسي جهت در انداخت
از آنجايي كه مقالة حاضر، به بحـث پيرامـون كاركردهـاي هـويتي احـزاب سياسـي        

گيري احزاب در ايران وجود ندارد و بيشتر بـه           پردازد، مجال پرداختن به تاريخ شكل      مي
تينگتون، با عطف نظر به ديدگاه هـان      . شود  بررسي كاركردهاي هويتي احزاب پرداخته مي     

انداز هويتي در جامعة ايران كه متضمن عبور از           توان فراگرد تحول حزبي را از چشم        مي
گرايي، گرايش دوقطبي، گسترش و نهادمندي بود، بيـشتر بازتـابي از              چهار مرحلة جناح  
هاي سنتي رفتـار سياسـي، هنـوز          رغم تضعيف چارچوب   درواقع، به . مرحله اول دانست  

ني نظير احزاب به معناي واقعي كلمه در جامعة ما ظهور ننمـوده    هاي سياسي نوي    سازمان
  .)597: 1375هانتينگتون، (است 

هـاي سياسـي، كمتـر شـاهد          گرايـي   ها و جناح    بندي  گيري گروه   رغم شكل  درواقع، به 
هايي را بـراي رقابـت        گيري ساختارهاي نهادينه و باثباتي هستيم كه بتوانند ظرفيت          شكل

گيـري اغلـب احـزاب        بر اين اساس، شـكل    . سياسي، فراهم آورند  ايدئولوژيك نيروهاي   
هـاي اجتمـاعي در جامعـه         ها و پيچيدگي   سياسي در ايران، بيش از آنكه تابعي از شكاف        

، )تحـولات سياسـي  (هـاي سياسـي   گرايـي، چـرخش   باشد، بيـشتر برآمـده از شخـصيت       
چوب، در ايـن چـار    . هـا در مقابـل يكـديگر اسـت          گيري جناح   گرايي و جهت    مصلحت

رو برآمده    چپ، راست و ميانه   با عنوان   ي  يها  گيري جناح   انشعاب در اين احزاب و شكل     
گيرندگان و سياستگذاران     هاي متفاوت تصميم    گيري  از تضادهاي سياسي دروني و موضع     

اي مدون و مشخص، برنامـه و         درواقع، اين احزاب اغلب بدون داشتن برنامه      . آنها است 
هـاي سياسـي و اجتمـاعي تغييـر داده و بـه                دگرگـوني  مـشي خـود را بـه مـوازات          خط

  :نويسد يكي از پژوهشگران در اين باره مي. ايدئولوژي سياسي استواري پايبند نيستند
گرايي است    چه كه در ايران تحقق يافته است، اغلب ساختار حزبي مصلحت           آن

ييـر  هاي سياسي و اجتمـاعي تغ       مشي خود را به اقتضاي دگرگوني       كه برنامه و خط   
چنـين  . سـازد   اي خود را با شرايط زمان سـازگار مـي          طلبانه  داده و به نحو فرصت    

هـايش را بـا      كند كه هـدف    حزبي به مرام سياسي خاصي پايندي ندارد و سعي مي         
اين حـزب برنامـة جـامع و        . نيازهاي جامعه در يك زمان به خصوص تطبيق دهد        
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ي، اجتماعي و اقتصادي با     كند كه براي مسائل سياس      درازمدتي ندارد و كوشش مي    
  .)132: 1378رحيمي، (هايي ارائه بدهد  حل توجه به اقتضائات زماني و مكاني راه

هـاي سياسـي در درون احـزاب، مظهـر يـك جنبـة اساسـي                  بندي  به طور كلي جناح   
ي ـ  روابـط حـام  . اسـت » پيـرو ـ  يروابط حام«سياست در كشورهاي جهان سوم، يعني 

هاي متقابل است كه ميان قدرتمنـدان سياسـي و اقتـصادي و               پيرو انعكاسي از وابستگي   
پيروان در  . آيد اند، به وجود مي     كساني كه به آنها براي انجام برخي وظايف چشم دوخته         

به آنها وفادار هـستند و از آنهـا         . دهند  عوض به حاميان خود خدمات مشخصي ارائه مي       
ا تضعيف روابط افقي و تأكيد بر پيرو بـ  يروابط حام . آورند  حمايت سياسي به عمل مي    

مراتبي و عمودي رابطه، موجـب ايجـاد نـابرابري شـديد و تفـاوت بـارز                  ماهيت سلسله 
گيـري روابـط دلالانـه و         قدرت طرفين، عدم شفافيت، غير رسمي بودن روابط و شـكل          

  .)67: 1378اسميت، (شود  گرايانه ميان حاميان و پيروان مي واسطه
 تحزب در دوران پس از انقـلاب اسـلامي، نظيـر انتخابـات              هاي مساعد   رغم زمينه  به

هاي سياسي، ارادة نظام براي توجه به مطالبات عمومي، آموزش            ادواري، گسترش آگاهي  
» شـبه حزبـي   «عمومي شهروندان، توسعة شهرنشيني و گسترش طبقة متوسـط؛ ماهيـت            

پـذيري    هاي سياسي موجب شده است كه آسـتانة تحمـل و هـم              ها و جناح    برخي هيئت 
 تهمـت    و سياسي پايين باشد؛ فرهنگ نقدگرايي و نقدپذيري نتوانـد جـايگزين تخطئـه            

؛ باور به تعهدات و منافع عمومي و جمعي نهادينه نشود و هويـت ملـي بـر منـافع                    دوش
  .هاي منفرد تقدم يابد متعارض هويت

م گيري كاركردهاي صـحيح نظـا      واسطة عدم شكل   توان بيان داشت به     از اين منظر مي   
العين اين    توان ادعا نمود كه توجه به كاركردهاي هويتي نصب          حزبي، به طريق اولي نمي    

واسـطة فقـدان دركـي       در واقع به  . هاي سياسي قرار گرفته است      دسته از احزاب و جناح    
گرايـي    يـابي منفعـت     فراگير از اهداف و منافع ملي، گسترش تفكـر جنـاحي، محوريـت            

ناپـذير    و تأكيد بر وجـود آشـتي       ياي متصلب فكر  ه  بندي  گروهي، ايجاد قطب  / شخصي
محـور در سـطح ملـي در         هاي تكوين نگاه هويت     بازي سياسي موجب شده است زمينه     

  .محاق قرار گيرد
گرايي سياسي در درون احزاب بيش از آنكه بتوانـد بـه تحكـيم و                 در مجموع، جناح  

  اتكاء به نفي غيريتواسطة يابي جمعي ياري رساند، به پذيري سياسي و هويت   تثبيت هم 
ناپذيري سياسي موجـب از دسـت رفـتن اسـتعداد همبـستگي جمعـي و بـروز                    و آشتي 
شـود كـه احـزاب        مسئله در اين حالت زماني حادتر مـي       . گرايي هويتي شده است     تفرقه
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هـاي    برداري از هويـت     ناپذيري براي بهره    هاي غير سازشكارانه و مصالحه      سياسي رقابت 
واسـطة مركزيـت يـافتن ايـدة حـذف غيـر              در ايـن وضـعيت، بـه       .محلي به راه اندازند   

) قـانون اساسـي  (گرا از مفاد و مواد منشور ملـي   هاي خاص ، تفسيرها و قرائت )ديگري(
گيري اجماع    هاي ساختاري براي شكل     شود ظرفيت  اين عارضه موجب مي   . شود ارائه مي 

صورت گيرد، چندان پايدار    و ائتلاف در ميان احزاب سياسي پيدا نشود و يا اگر ائتلافي             
هـا و فراگيـر كـردن     با توجه به همين امر، ضـرورت مـديريت ائـتلاف    . و با ثبات نباشد   

هـاي عمـدة      هاي حزبي براي تحت پوشش قرار دادن منافع ملي يكـي از اولويـت              برنامه
اجتماعي موجب شـده  ي ـ  خوشبختانه در يك دهة اخير تحولات سياس. جامعة ما است

هاي مربوط به آن، از سوي احزاب با اهتمام بيـشتري             ت ملي و شاخص   است مقولة هوي  
  .مورد توجه قرار گيرد

 -هر فرد در بستر زماني    » كيستي«بردارنده و معرف     كه قبلاً گفته شد، هويت در      چنان
مكاني، يعني تاريخ، فرهنگ و جامعه است كه جايگـاه تـاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي                 

بـه يـك تـاريخ،      » يابي هويت«كند و فرد از طريق فرايند        اعضاي يك جامعه را تعيين مي     
احـساس تعلـق،    . )154: 1382 نجـاتي، (» كنـد  فرهنگ و اجتماع خـاص تعلـق پيـدا مـي          

هـا و     تجربيات و ميراث مشترك، احساس تعهد افراد به اجتماع، برخـورداري از آرمـان             
  .بخشد يت جمعي ميايي به افراد هويابي و شناس تر از همه هويت باورهاي مشترك و مهم

هاي اصلي هويت ملي را حول          توان شاخص   سازي مفهوم هويت ملي، مي      براي كمي 
محور عناصري نظير دين، جمعيت، تـاريخ، زبـان، سـرزمين، جنـگ تحميلـي، وفـاق و                  

هـا   منظور از دين، ارزش   . همبستگي، تنوع و تفاوت اقوام و مذاهب مورد توجه قرار داد          
واژگاني مانند . اتي است كه اعضاي يك جامعه به آن باور دارندو باورهاي الهي و اعتقاد

جمعيـت نيـز    . اسلام، فرهنگ و دين در منابع مورد بررسي ذيل اين عنوان آمـده اسـت              
هايي نظير ملت، مردم ايران و ايراني،  اشاره به مردمان ساكن در يك سرزمين دارد و واژه

بر پيشينة زندگي مـردم يـك سـرزمين و       تاريخ نيز ناظر    . ملي ذيل اين مفهوم آمده است     
هـاي    عنوان ابزار ارتباط و تعامـل، يكـي از شـاخص           زبان به . خاطرات جمعي آنها است   

هويت ملي است كه در كشور ما به محوريت زبان فارسـي و بررسـي جايگـاه آن قابـل        
گاني نظير جغرافيا، ميهن و كـشور مـورد خطـاب           سرزمين كه بعضاً با واژ    . ارزيابي است 

گيرد، فضاي مادي عملكرد مردمي است كه نسبت به يكـديگر احـساس تعلـق                 رار مي ق
عنـوان يكـي از اجـزاي هويـت ملـي، يـادآور              جنگ تحميلي هشت ساله نيـز بـه       . دارند
هـاي    عنوان يكي از شاخصه    وفاق و همبستگي به   . هايي نظير شهادت و ايثار است       ارزش
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 است كه در آن همة ايرانيان نسبت به         راهبردي براي تداوم هويت ملي ناظر بر وضعيتي       
تـرين اصـل مـساعدكنندة        عنوان محـوري   تنوع و تفاوت به   . يكديگر احساس تعلق كنند   

اقوام و مذاهب نيز در اشـاره بـه         . همزيستي در جامعه و احترام به حضور ديگران است        
ول تـاريخ   نيـان در ط ـ   كنندة هويت ملي ايرا    رود، كه همواره تعيين     كار مي  همه ايرانياني به  
  .بوده و هستند

    هاي هويت ملي و مفهوم آنها شاخصه: 3جدول شمارة 
. ها و باورهاي الهي و اعتقاداتي است كه اعضاي يك جامعه به آن باور دارنـد                دين، ارزش   دين

  .واژگاني مانند اسلام، فرهنگ و دين

 ملت، مردم ايران و     هايي نظير   جمعيت اشاره به مردمان ساكن در يك سرزمين دارد و واژه            جمعيت
  .ايراني، ملي

  .تاريخ ناظر بر پيشينة زندگي مردم يك سرزمين و خاطرات جمعي آنها است  تاريخ

هاي هويت ملي است كه در كشور مـا   زبان به عنوان ابزار ارتباط و تعامل يكي از شاخص     زبان
  .به محوريت زبان فارسي و بررسي جايگاه آن قابل ارزيابي است

گيـرد،    گاني نظير جغرافيا، ميهن و كشور مورد خطـاب قـرار مـي              زمين كه بعضاً با واژ    سر  سرزمين
  .فضاي مادي عملكرد مردمي است كه نسبت به يكديگر احساس تعلق دارند

جنگ 
  تحميلي

جنگ تحميلي هشت ساله به عنوان يكي از اجزاي هويت ملي ما درآمده است و براي مـا                  
  . شهادت و ايثار استهايي نظير ايرانيان يادآور ارزش

وفاق و 
  همبستگي

هاي راهبردي براي تداوم هويت ملي ناظر بـر           عنوان يكي از شاخصه    وفاق و همبستگي  به    
  .وضعيتي است كه در آن همة ايرانيان نسبت به يكديگر احساس تعلق كنند

تنوع و 
  تفاوت

 ـ         تنوع و تفاوت به عنوان محوري      و نـوع   ع مت ترين اصل مـساعدكنندة همزيـستي در جوام
  .احترام به حضور ديگران است

اقوام و 
  مذاهب

 بر هويـت    اي ، در طول تاريخ نقش تعيين كننده      )با محوريت مذهب شيعه   (اقوام و مذاهب    
  .ملي ايرانيان داشته و دارند

  
  ساز در ايران گيري احزاب هويت موانع شكل

آنها در تحكـيم و     ساز و ايفاي نقش       گيري احزاب هويت    يكي از دلايل اصلي عدم شكل     
انبساط حوزة قدرت دولت و     اسلامي  نقلاب  ا قبل از  در دوران    يابي جمعي   تثبيت هويت 

واقع، اگر   در. بوداستيلاي آن بر شئون و زواياي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي            
ها و شئون جمعي مسلط باشد، فضاي ساختاري لازم براي رشـد و         دولت بر تمام عرصه   

زيـرا فعاليـت هـويتي      . شـود   سياسي فراهم نمي  ساز نظير احزاب     تكامل نهادهاي هويت  
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هاي هويتي، زماني بـه       احزاب و ضريب تأثيرگذاري آنها در راستاي تبيين مباني و مؤلفه          
محـوري فرصـت عينـي لازم بـراي          رسد كه با عدول از انديشة دولـت        نقطة مطلوب مي  

  .فعاليت آنها ايجاد شده باشد
گريـزي و نهادينـه نـشدن         ز، قـانون  سا  گيري احزاب هويت    يكي ديگر از موانع شكل    

هـاي    قاعـدگي   ايـن مـسئله موجـب ظهـور بـي         . مند در جامعه است     كنش سياسي قاعده  
انداز كلان هويتي براي كنشگران جهـت        بيني ناپذيري سياسي، فقدان چشم     سياسي، پيش 

طلبـي سياسـي، روزمرگـي،        ترسيم ابعاد و عناصر هويتي مورد انتظار در آينـده، فرصـت           
اين . گردد  هاي مخالف و منتقد مي      بزاري از آراء عمومي و ناديده گرفتن هويت       استفاده ا 

گرايـي و انحـصارگرايي سياسـي بينجامـد و بـا              گرايـي، فرقـه     تواند به خـشونت     امر مي 
  .هاي هويتي ظهور يابد ، واگرايي»حاصل جمع صفر«يافتن بازي با قاعدة   محوريت

سازي احزاب به     واگذاري نقش هويت  ساز،    گيري احزاب هويت    از ديگر موانع شكل   
نهـاد، اصـناف،     هاي مـردم  در اين راستا سازمان. هاي سياسي ديگر است    نهادها و سازمان  

سـاز احـزاب را بـر عهـده      ها نقـش هويـت      هاي اداري و روزنامه     ها، بوروكراسي   اتحاديه
ة تشديد  چه زمين  سياسي، آن ـ   يهاي اجتماع   صرف نظر از ارادة دولت و زمينه      . گيرند  مي

هـاي سياسـي در درون احـزاب          بنـدي   بندي و گـروه     آورد، جناح   اين مسئله را فراهم مي    
پذيري، عدم پاسخگويي، فقدان نهـادينگي و         سياسي است كه به واسطة فقدان مسئوليت      

هاي لازم را براي انفعال سياسي و انبـساط حـوزة قـدرت               صّ و هويت، زمينه       عدم تشخ 
  .آورند سياسي فراهم مي

توان عدم تشخص احـزاب و فقـدان         ساز را مي    گيري احزاب هويت    ر مانع شكل  ديگ
جـامعوي  ــ    يهـاي مـدن     به واسطة عدم تثبيت هويـت     . هويتي مشخص در آنها دانست    

هايي در جامعه هستيم كه بدون داشـتن شناسـنامة هـويتي             شاهد ظهور نيروها و گرايش    
آورنـد و انـدكي پـس از آن از           قابل دركي، در مواقع حساسي نظير انتخابات سر بر مـي          

در اين وضعيت اين دسته از احزاب بيش از آنكه حاملان           . شوند  صحنه سياسي محو مي   
الـساعه در     هـايي خلـق    گفتمان هويتي خاصي در متن جامعه باشند، به صورت سـازمان          

درواقـع،  . كننـد   آيند كه هيچ آرماني جز كسب قدرت سياسي براي خود تعريف نمي             مي
» دار جهـت تـسهيل شـناخت اجتمـاعي         يك هويـت جمعـي شناسـنامه      «مثابه  آنها نه به    

 طلبانـه بـراي كـسب مـشروعيت و         هايي فرصـت   ، بلكه به عنوان سازمان    )1387بهزادي،  (
  .دكنن جلب آراء عمومي عمل مي



  1390، 1سال دوازدهم، شمارة 

  

 

94

  گيري نتيجه
نقش مؤثر احزاب سياسي در رابطه با تحكيم هويت ملي و ايجاد احساس تعلق جمعـي                

يـافتگي و     هـا باشـد، تـابع ميـزان سـازمان           تابع وجود يا فقدان اين سازمان     كه   بيش از آن  
تـرين مجـاري    تواننـد عمـده   يافتـه مـي   احزاب نهادينه و سـازمان   . بودن آنها است    نهادينه

شوند كه بـا طـرح هويـت مـدني و فراگذشـتن از                مشاركت اجتماعي و سياسي قلمداد      
 اجتماعي گوناگون در كنـار يكـديگر        ساز همكاري نيروهاي     زمينه ،گرا  هاي خاص   هويت

واسـطة كاركردهـايي كـه در        سيستمي، بـه   احزاب سياسي نهادينه شده و درون     . شوند  مي
تجميع علايق و منافع مشترك، حفظ حقوق شـهروندان و مـشاركت آنهـا دارا هـستند،                 

  .هاي هويت ملي ايفا نمايند توانند نقش مؤثري در تحكيم مباني و مؤلفه مي
توان فراگرد تحول حزبي را در رابطـه بـا مقولـة هويـت در چهـار       لي، ميطور ك  به  

گرايي؛ گرايش دوقطبي؛ گسترش؛ و نهادمندي مورد توجه قـرار داد و ايـن                مرحلة جناح 
هـاي عينـي و       واجـد ظرفيـت   ) نهادمنـدي (گونه استدلال كرد كه احزاب مرحلة چهارم        

رقابـت ايـدئولوژيك    .  هـستند  ساختاري براي ايفاي نقش مؤثر در رابط با هويـت ملـي           
ها و هنجارهاي آنها در عرصة سياسـي، ضـرورت            نيروهاي اجتماعي و رويارويي ارزش    

آورد  اي را براي تنظيم فعاليت سياسي شهروندان فـراهم مـي         تجميع قواعد و اصول ويژه    
هـا و     آيـي   مشي سياسـي خـود، تـشكيل گـردهم          تا از اين طريق بتوانند ضمن تبيين خط       

هـاي خـود ترجمـان هويـت نيروهـاي            هـا و ديـدگاه      تخاباتي و بيان انديـشه    مبارزات ان 
  .اجتماعي باشند

 نهادينه كردن  ارائة اطلاعات، احزاب سياسي نهادينه از طريق اعلام مواضع انتخاباتي، 
 و شكل دادن به افكـار عمـومي در ايجـاد،              جلب مشاركت عمومي،    فرايندهاي سياسي، 

اين دسته احزاب بـا عرضـة نهادهـا و          . نمايند  اركت مي حفظ يا تثبيت هويت جمعي مش     
هايي كه براي كل مردم يك جامعه ارزش و جذابيت داشته باشند و آنهـا را حـول                    آرمان

چنين، از طريق كمك به يافتن و ايجـاد ترتيبـات            يك محور واحد وحدت بخشند و هم      
ده، رهبران سياسـي و     هاي ارتباطي نامحدود را تشويق كر       نهادي لازم كه مذاكره و كانال     

نمايندگان منافع متفاوت را در جايگاه خود نگه دارند و روند تجميع و بيان منافع متضاد 
  .را تسهيل كنند

هـا    بندي  گيري گروه   رغم شكل  در حالي كه در شرايط فقدان نهادينه شدن احزاب، به         
باتي هـستيم   گيري ساختارهاي نهادينه و باث      هاي سياسي، كمتر شاهد شكل      گرايي  و جناح 

هايي را براي رقابت نيروهاي سياسي و در نتيجه اتحاد و ائتلاف ملـي                كه بتوانند ظرفيت  
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گيري اين دسته از احزاب سياسي، بيش از آنكه تابعي            بر اين اساس، شكل   . فراهم آورند 
گرايي،   هاي اجتماعي در جامعه باشد، بيشتر برآمده از شخصيت          ها و پيچيدگي   از شكاف 
ها در مقابل     گيري جناح   گرايي و جهت    ، مصلحت )تحولات سياسي (ياسيهاي س   چرخش

گيـري كاركردهـاي     واسطة عدم شـكل    توان بيان داشت به     از اين منظر مي   . يكديگر است 
توان ادعا كرد كه توجـه بـه كاركردهـاي هـويتي              صحيح نظام حزبي، به طريق اولي نمي      

در واقع به واسطه    . ر گرفته است  هاي سياسي قرا    العين اين دسته از احزاب و جناح        نصب
يـابي   فقدان دركي فراگير از اهداف و منـافع ملـي، گـسترش تفكـر جنـاحي، محوريـت             

 و تأكيد بـر وجـوه       يهاي متصلب فكر    بندي  گروهي، ايجاد قطب  / گرايي شخصي   منفعت
محور احـزاب     هاي تكوين نگاه هويت     ناپذير بازي سياسي موجب شده است زمينه        آشتي

  . ملي در محاق قرار گيردسياسي در سطح
  
  



  1390، 1سال دوازدهم، شمارة 

  

 

96

  ها دداشتاي
 
 : مشخصات كتاب شناختي اين آثار چنين است-1

A) Michaels, Robert (1962); Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical 
Tendencies of Modern Democracies, NewYork: NewYork U. P. 

  .يوسفيه به زبان فارسي ترجمه شده است... ا زاده و ولي حمد نقيباين كتاب توسط دو مترجم آقايان ا
B) Duverger, Maurice (1954); Political Parties: Their Organization and Activies in the Modern 

State, London. 
C) Lipset, S.M, and Rokkan, Stein (1967); Party System and Voter Alignments, NewYork: 

NewYork University Press. 
ها، نهادها و  اند ارزش توان به شش كشور اشاره نمود كه بدون برخورداري از نظام حزبي توانسته  البته مي-2

 هاي ميكرونزيا، كريباتي، جزاير مارشال، توالو، بيلايو فدراسيون دولت: هنجارهاي دموكراتيك را تثبيت نمايند
(Belau)و  و ناير(Nauru).   

  
  
  
  
  
  
  

  منابع
 
 چ، عليرضا طيبةترجم، چهارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي؛ )1381( آلموند و ديگران، گابريل  

  .مركز آموزش مديريت دولتي:  تهران،3
 نشر توس: تهران،  مباني سياست؛)1384( ابوالحمد، عبدالحميد.  
 پژوهشكده : تهران، ير اجتماعياعتراض سياسي و تغي؛ )1380( و آندرين، چارلز اف. اپتر، ديويد اي

  .مطالعات راهبردي
 نشر : تهران، مشاركت سياسي، احزاب و انتخابات:  در،احزاب و جرايم سياسي). 1378( اردبيلي، محمدعلي

  .سفير
 مترجمان ،)زير نظر( مارتين ليپست، سيمور، المعارف دموكراسي دايره:  در، حزب؛)1383( استروم، كار 

  .وزارت امور خارجه: ، تهران مراديكامران فاني و نوراالله
 يوسفي  اميرمحمد حاجية ترجم،گرايي در جهان سوم احزاب سياسي و كثرت؛ )1378( سي.اسميت، بي، 

  .69-58صص : 1378 خرداد و تير ، 10 و 9ش ، 13 س. اقتصاديي ـ اطلاعات سياس
 نشر سفير: تهران، تخاباتمشاركت سياسي، احزاب و ان:  در،مشاركت سياسي؛ )1377( االله ايوبي، حجت.  
 نشر آگه:  تهران، عبدالوهاب احمديةترجم، مدرنيته سياسي ؛)1383( باربيه، موريس.  
 نشر قومس: تهران، زاده  احمد نقيبةترجم، توسعه سياسي؛ )1379( بديع، برتران.  
 تهران، شناسي سياسي گفتارهايي در جامعه: جامعه مدني و توسعه سياسي؛ )الف1378( بشيريه، حسين :

  .سسه نشر علوم نوينؤم



  ملياحزاب سياسي و هويت

  

 

97

 --------) 1378 نشر ني:  تهران،5 چ، شناسي سياسي جامعه؛ )ب.  
 --------) 1378(در،انداز تحليل گفتماني  احزاب سياسي و ساختار اقشار اجتماعي در ايران از چشم؛  :

  .نشر سفير: تهران، مشاركت سياسي، احزاب و انتخابات
 مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران، زاد  علي مرشديةترجم، اي ايسهحكومت مق؛ )1378( بلاندل، ژان.  
 تهران، 2  چ،ترجمه بهزاد باشي، شناختي درآمدي جامعه: تكوين دولت مدرن ؛)1384( پوجي، جانفرانكو :

  .نشر آگه
 سمت:  تهران،11 چ، اي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه؛ )1384( نيا، محمدرضا حافظ.  
  ،الملل مركز نشر بين: تهران،  علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران؛)1371( حسينتبريزنيا.  
 شناسي هويت ملي در نشريات دانشجويي آسيب«؛ )1387 (خانلو، مصدق زاده، محمدباقر و گنج حشمت«، 

  .190-163، صص 14ش ، 4، س المللي هاي سياسي و بين فصلنامه رهيافت
 2، س فصلنامه مطالعات راهبردي ،» در توسعه سياسي و امنيت ملينقش احزاب« ؛)1378( رحيمي، حسين، 

  .146-127، صص 4ش 
 57 ش ،14 س، فصلنامه مجلس و پژوهش ، احزاب سياسي و همبستگي ملي؛)1386( رشيدي، بهروز، 

 نشر نو:  تهران،االله فولادوند  عزتةترجم، رشد سياسي ؛)1362( داد، سي ايچ.  
 انتشارات دانشگاه تهران: تهران،  ابوالفضل قاضيةترجم، شناسي سياسي هجامع؛ )1372( رژه، موريسودو.  
  نشر قومس :تهران، شناسي در علم سياست روش؛ )1386(سنجابي، عليرضا .  

 انتشارات باز:  قدسي، تهرانمحمد  عليةترجم، ليبرال ناسيوناليسم در ايران ؛)1380 (سوزان، سياووشي. 

 توسعه  ،)گردآورنده( فيروز مهدي خاكي: در، )مصاحبه(چيست؟حزب ؛ )1378( زاده، سيدحسين سيف
  .نشر قطره: تهران، سياسي

 182-167، صص 29ش ، 6، س فصلنامه راهبرد، »گرايي احزاب و قوم«؛ )1382( زندي، داود غراياق.  
      هـاي    مجلـه پـژوهش   ،  گـروه مترجمـان   ،  »احـزاب سياسـي   « ؛)1375( لاپلامبارا، جوزف و اندرسن، جفـري

  .16-8 ، صص1ش  ،اجتماعي
 انتشارات دانشگاه تهران: تهران، هاي جديد در سياست شناسي نظريه روش؛ )1385( علمداري، جهانگير معيني.  
  ملاحظات : شناسي تاريخي ايران انگاري و جامعه  واكاوي هويت تاريخي، تاريخ؛)1382(نجاتي، سيدمحمد

  .190-153ص ص  ،1ش ، 4 س، فصلنامه مطالعات ملي ،شناختي نظري و روش
 س اقتصاديي ـ اطلاعات سياس ،نقش، رفتار و عملكرد احزاب در جوامع امروز؛ )1377( زاده، احمد نقيب ،

  .15-4، صص 135-136ش ، 23
 --------) 1378(مشاركت سياسي، :  در،هاي مساعد و نامساعد تحزب در جمهوري اسلامي  زمينه؛

  .سفير: تهران، احزاب و انتخابات
 -------- )1378(نشر دادگستر: تهران، حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروزي ؛.  
 نشر گستره: تهران، هاي حزبي احزاب سياسي و نظام؛ )1381( نوذري، حسينعلي.  
 2چ ،  محسن ثلاثيةترجم، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني؛ )1375( هانتينگتون، ساموئل ،

  .نشر علم: تهران
 نشر آگه:  تهران، عباس مخبرةترجم، گيري دولت مدرن كلش ؛)1386( هلد، ديويد.  



  1390، 1سال دوازدهم، شمارة 
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